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آينده پيش بينى پذير
ــته ايران، مملو از  تاريخ يك قرن گذش
تلاش هاى آزاديخواهانى است كه براى 
ــر از زمينه هاى  ــور و متاث اعتلاى كش
اجتماعى، اقتصادى و سياسى متفاوت 
و متاثر از بستر ها و زمينه هاى تاريخى 
اجتماعى خاص، رنج دوران ديده اند و 
مصايب فراوان تحمل كرده اند. بديهى 
ــد، قدرت هاى  ــت كه در اين فرآين اس
استعمارگر همواره كوشيده اند با نفوذ 
ــز از طريق نفوذ  ــام قدرت و ني در نظ
ــى، منافع اقتصادى  ــزاب سياس در اح
بلندمدت خود را تعقيب كنند. بدون 
ــارب آرا  ــته بودن فضاى تض ترديد بس
ــى يكى از  ــه ها و انحصارطلب و انديش
ــعه، انحصارطلبى  ــاى ضدتوس نهاد ه
ــاختار هاى  ــدن آن در س و نهادينه ش
ــت.  ــور اس ــى كش اجتماعى و سياس
همزمان، طرد نظام مند شايستگى در 
ــور نيز يكى از  نظام تصميم گيرى كش
دلايل اصلى فرار مغزها و انواع سرمايه 
ــت هاى  ــت. سياس ــور بوده اس از كش
ــعه اى با  ــا بين مدل هاى توس دولت ه
هدايت دولت يا بازار در نوسان بوده اند. 
اين جابه جايى هاى مدل در دوره هاى 
ــتر بحران هاى  ــى مختلف در بس زمان
اقتصادى شديد رخ داده اند. تغيير مدل 
ــس از انقلاب،  ــادى در اقتصاد پ اقتص
واكنش به شرايط انقلاب و بحران ناشى 
از محاصره اقتصادى و جنگ تحميلى 
بود. ناكامى در دستيابى به شاخص هاى 
توسعه پس از جنگ تحميلى به عنوان 
ــت هاى دولتى تفسير  شكست سياس
شد و با تقارن سياست هاى تاچريسم 
ــت هاى  ــم در دنيا، سياس و ريگانيس
ــه تعديل  ــب برنام ــرال در قال نئوليب
ــاختارى آغاز شد كه تاكنون با فراز  س
ــكه  ــى ادامه دارد. بحران س و فرود هاي
ــت كه باز سر  و ارز، بحران عميقى اس
ــش  ــه زودى چرخ ــد آورد و ب برخواه
ــت هاى  ــدل سياس ــدى را در م جدي
ليبرال در اقتصاد ايران به دنبال خواهد 
ــت كه تغييرات در سياست هاى  داش
ــازمانى عميق  ــادى و تغيير س اقتص
ــور را به دنبال خواهد  در سياست كش
داشت. اميدوارى اين مرتبه از چرخش 
ــاد دولتى بلكه  ــت به اقتص نه بازگش
پذيرش يك اقتصاد مختلط بر مبناى 
ــر از آن، تجربه  تجربه جهانى و مهم ت
كشور خود ماست. اقتصاد ايران به اين 
دلايل، به رغم وجود نااطمينانى هاى 
متعدد، پيش بينى پذير است. مشكل 
ــت كه بتوان در غياب يك نظم  نيس
ــعه، ادامه روند  ــادى موردنياز توس نه
ــد تعطيلى  ــى، ادامه رون ــود تورم رك
ــدى و بنابراين افزايش  واحد هاى تولي
ــر و افزايش تورم و  ــد فق بيكارى؛ رش
ــدن  ــد نابرابرى بى اثرش بنابراين رش
بنابراين  و  ــادى  اقتص ــت هاى  سياس
گسترش بى اعتمادى افكار عمومى به 

وعده هاى مقامات را پيش بينى كرد.

دريچه

پيش بينى پذيرى و سلامت روان
ــى از  ــز و روان آدم مغ
ــان دوران  ديرباز و هم
غارنشينى، با پيش بينى 
داشته  نزديك  نسبتى 
است. پيش بينى پذيرى 
ــيدن و  ــيدن و باز انديش ــازى اى مى انجامد كه بار انديش به شرطى س
ــته و بخشى از كنش ها  درنگ دوباره و چندباره را از دوش آدمى برداش
ــازد. پيش بينى نسبت به  و واكنش هاى او را خودكار (اتوماتيك) مى س
چگونگى آب و هوا مانند رخ دادن توفان، از راه رسيدن سرما يا گرما يكى 
ــاى غريزى همه جانوران و از جمله آدمى بوده كه ادامه  از پيش بينى ه
ــاخته است. جانوران و آدميان از ديرباز با  زندگى را ممكن و مهيا مى س
پيش چشم و ذهن نشاندن پيش بينى هاى خويش، به كنش و واكنش 
متناسب با آن پيش بينى ها پرداخته و خود را براى شرايط ناگوار يا گوارا 
آماده مى ساخته اند. از اين رو پيش بينى پذيرى چيستى و چگونگى محيط 

زندگى بخش مهمى از سلامت روان آدمى و ديگر جانوران است. 
ــته به  ــرزمين جورواجور ما نيز بس مانند ديگر جاهاى گيتى، در س
چگونگى اقليم و آب و هواى زندگى، مردمان شرطى شدن ها و كنش ها 
ــته و دارند. همين كنش ها و  ــان را داش و واكنش هاى خودكار خودش
ــترگى از فرهنگ هر زادبوم  واكنش هاى خودكار و بى درنگ، بخش س

را پديد مى آورد. 
كنش ها و واكنش هاى بى درنگ آن كسانى كه در گيلان و مازندران 
ــودكار مردمان  ــا و واكنش هاى خ ــد با كنش ه ــرورش يافته ان زاده و پ
ــان نيست؛ آنچنان كه كنش ها و واكنش هاى  كوير يزد و كرمان همس
كوهپايه نشينان آذربايجان و بختيارى با ساحل نشينان بوشهر و بندرعباس 
ديگرگون است. همه اين ناهمسانى ها به دليل شرطى شدن هاى درونى 
ــان در رويارويى با رخدادهاى  گوناگون اين مردمان در درازاى زندگى ش

پيرامون است. 
ــك اجتماع، به منزله ثبات اجتماعى - اقتصادى  پيش بينى پذيرى ي
ــاع باثبات  ــه آدميان يك اجتم ــود چراك ــمرده مى ش آن اجتماع برش
ــراوان و  ــى هاى ف ــوم به بازانديش ــور و محك ــر)، مجب (پيش بينى پذي
ــاده نيستند و بسيارى از كنش ها  درنگ هاى پياپى براى هر تصميم س
ــمكش و به گونه اى  ــاى زندگى روزمره، بدون چالش و كش و واكنش ه
خودكار – با كمترين درنگ و انديشه - انجام مى شود. اما در يك اجتماع 
پيش بينى ناپذير (بى ثبات)، مردمان براى هر كنش و واكنش خود مجبور 
ــتند كه بار گرانى از  ــى ها و درنگ هاى پياپى هس و محكوم به بازانديش
فشار (استرس) و تنش روانى بر آنان وارد مى كند كه آنان را در آستانه 
ــدن به اختلالات روانى همچون افسردگى، اضطراب، وسواس و  دچارش

حتى روان پريشى مى نشاند. 
ــد پيش بينى پذيرى در  ــن آدمى همچون ديگر جانوران نيازمن ذه
ــت. هنگامى كه داده هاى ذهنى آدمى  راستاى دستيابى به آرامش اس
ــوند، روان آدمى  ــتابان دگرگون ش ــان و ش از رخدادهاى پيرامون، آس
ــش همخوان و هماهنگ با  ــان دادن كنش و واكن بايد هرآن آماده نش
ــد. چنين چيزى آدمى را در ايستار بيش هوشيارى و  ــتار نوين باش ايس
بيش واكنش نمايى مى نشاند كه در درازمدت بار و فشار (استرس) روانى 
گرانى را بر او وارد مى سازد. همين بيش هوشيارى و بيش واكنش نمايى 
ــت كه در درازمدت آدمى را دچار اختلالات گوناگون  پيگير و پياپى اس

روان نژندى و روان پريشى مى سازد. 
ــت كه پيش بينى ناپذيرى در پهنه اجتماع و اقتصاد،  بى دليل نيس
«بحران» خوانده مى شود؛ بحران هايى كه شادى و آرامش - اين دو ثروت 
بى همتا - را از مردمان ستانده و جاى آن، استرس و اضطراب مى نشانند؛ 
استرس و اضطرابى كه به محض مزمن و مداوم شدن، نخست افسردگى 
خفيف و متوسط و سپس افسردگى ژرف و سترگ به ارمغان مى آورند. 
آسان و شتابان ترين ارمغان پيش بينى پذيرى در هر اجتماع، آرامش 
است. نبود آرامش، جايى براى پيدايش شادى باقى نمى گذارد. آرامش و 
شادى كه نباشد، ديگر هيچ چيز سر جاى خودش بند نمى شود. افسارها 
ــود و مردمان دچار بيمارى و سركشى مى شوند.  از هم گسيخته مى ش
نخستين چيز كه رنگ مى بازد، «قانون» است. سرپيچى از قانون، زرنگى 
ــود و دورويى و چندرويى و زيروروكشى هنر و  ــمرده مى ش و زبلى برش
توانمندى. اينگونه است كه جامعه جنگل مى شود و گوهر انسانيت در 
ــتارى،  پرتو كنش ها و واكنش هاى غريزى رنگ مى بازد. در چنين ايس
ــتناك صفحه حوادث روزنامه ها به هيچ روى  رخدادهاى ناگوار و دهش
شگفت انگيز نخواهد بود. جامعه افسارگسيخته، درگير و گرفتار اختلالات 

روانى جورواجور مى شود. 
ــات (پيش بينى پذير)، اين  ــون، در اجتماعات باثب ــه گونه اى واژگ ب
ــه فرداها هم  ــه نه فقط فردا، ك ــد چراك ــيختگى رخ نمى ده افسارگس
پيش بينى پذير هستند و آدمى براى يك كار كوچك همچون خريدن يا 
فروختن خانه يا خودرو، دچار دلهره و هراس و فشار و تنش نمى شود. 
قيمت ها هر چند سال يك بار آن هم به گونه اى اندك افزايش مى يابند 
و تورم كاملا در مهار است. فروشنده چند روز بعد دبه درنمى آورد، زير 
ــين اين فرآيند،  معامله نمى زند و تقاضاى افزون نمى كند. فرجام واپس
آرامش است؛ آرامشى كه همه چيز را سر جاى خود مى نشاند و بندها را 

استوار و پايدار نگاه مى دارد. 
ــرزمين ما مدت هاست كه ضرب المثلى آفريده شده است كه  در س
ــب بخوابيم تا ببينيم فردا چه از راه مى رسد.» اين نمايانگر  «بگذار امش
ــتارى كه در آن قانون ها هردم ديگرگون  ايستار بى آرامش ماست؛ ايس
ــنامه هاى شتابان نوين رنگ  مى شوند و بخشنامه هاى پيشين با بخش
ــتون به آن ستون فرج  ــه اند كه «از اين س مى بازند. همه بر اين انديش
است.» پس آسان كار امروز را به فردا مى سپارند بلكه بخشنامه اى نوين 
معجزه آسا از راه برسد و گره گشا شود. براى نمونه، اندك و انگشت شمار 
نيستند آنان كه به خدمت نظام وظيفه نمى روند يا در نيمه مى گريزند 
ــودگى و معافيتى چند سال ديگر از راه برسد؛ يا وام از بانك  بلكه بخش
مى ستانند و بازپرداخت نمى كنند، تا بلكه گره اى گشوده شود و پرداخت 

براى چند سال يا هميشه به پس رانده شود. 
ــردى ميان مدت و  ــر، برنامه هاى راهب ــاع پيش بينى ناپذي در اجتم
بلندمدت همواره از آماج خويش عقب هستند و هرگز به فرجام خوشايند 
نمى رسند چراكه در روال پيش بينى ناپذيرى آنچه رنگ مى بازد، «زمان» 
ــت. آرى هنگامى كه فردا و فرداها پيش بينى ناپذير باشند، هميشه  اس

فرصتى براى دليل تراشى، توجيه و بهانه آوردن هست. 
نماد و نشان نخست اين زمان باختگى و پيش بينى ناپذيرى اجتماع 
ــمارهاى چراغ هاى سبز و سرخ راهنمايى و رانندگى سر  ايرانى، ثانيه ش
چهارراه ها هستند. چراغ سبز آسان و شتابان، به يكباره، از سى و چند 
ثانيه به زير 10 ثانيه فرو مى غلتد و چراغ قرمز دلبخواهى روى عددى 
مثلا هفت يا سه استوار و پايدار، ماندگار مى شود. از بخت خوش، صنعت 
جهانگردى مان به خواب هميشگى فرورفته است وگرنه اين ثانيه شمارهاى 
افتان و خيزان سر چهارراه ها چه پيام آوران ناگوارى براى بازديدكنندگان 

پيش بينى پذير اين مرز پرگزند پيش بينى ناپذيرمان مى بود! 
* روانپزشك خانواده 
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ايـن  � پـس    
پيش بينى ناپذيـرى 
بر سلامت روانى جامعه نيز تاثير مى گذارد؟ 

ــتخوان بندى ها و اين پيكره  وجود اين اس
ــاس  ــازمان يافته، در افراد احس اجتماعى س
ــراد را به طرف  ــد و اف ــت ايجاد مى كن امني
ــر  ــر و قابل پيش بينى ت ــاى عقلانى ت رفتاره
ــتخوان بندى  ــى اين اس ــاند. اما وقت مى كش
ــوع ناامنى  ــك ن ــزد، ي ــى فرومى ري اجتماع
هستى شناختى در وجود افراد ايجاد مى شود. 
اينكه شما مى گوييد سلامت روانى، يعنى افراد 
ــاس امنيت هستى شناختى نمى كنند.  احس
ــى از  ــتاده اند و چه كس ــد كجا ايس نمى دانن
ــراد خود را در مخاطره  آنها دفاع مى كند؟ اف
ــاس مى كنند. ناامنى اين است كه هر  احس
ــاس مى كنى خطرى متوجه ات  لحظه احس
ــازمان هاى مدافع تو وجود  ــت. وقتى س اس
ــما احساس در مخاطره  ندارند، در نتيجه ش
بودن مى كنيد. اين شما را حساس و بى انگيزه 
ــرد و گوشه نشين مى كند و  و منفعل و دلس
ــت كه با ورود عامل  ــرايطى ممكن اس در ش
پيش بينى نشده برعكس، پرخاشگر و مهاجم و 
عصبى و ويرانگر كند. بنابراين من مى خواهم 
بگويم سازمان يابى اجتماعى در جامعه مدرن 
مهم است و اگر مى گويم حالت گذار، منظورم 
ــت كه گرچه جامعه توده اى در ايران  اين اس
سابقه طولانى دارد، ولى بالاخره ساختارهاى 
خانوادگى و خويشاوندى، محله اى، روستايى و 
قبيله اى وجود داشت كه به نحوى رفتارها را 
كمابيش قابل پيش بينى مى كرد. الان ما نياز 
به يك سازمان يافتگى هاى جديد داريم. سنت 
جامعه شناسى از دوركيم گرفته تا هابرماس 
ــتگى اندام وار،  ــعه همبس تحت عناوين توس
ــكل گيرى اتحاديه هاى صنفى، گسترش  ش
ــبات گفت وگويى بين  عرصه عمومى و مناس
شهروندان بر لزوم سازمان يافتگى اجتماعى 
در جامعه معاصر تاكيد دارد. وجود همبستگى 
ــكل گيرى نهادهاى غيردولتى،  ارگانيك و ش

برقرارى روابط گفت وگويى را ممكن مى كند. ثبات مى تواند ثبات پايدار باشد يا 
ثبات ناپايدار. به شيوه هاى مختلف مى توان ثبات را شكل داد. شكل دادن ثبات 
ــاده است اما بايد انديشيد كه اين ثبات آيا در يك برهه ميان مدت  ناپايدار س
يا بلندمدت مى تواند دوام بياورد؟ من نظرم اين است كه ثبات پايدار را فقط 
بر پايه جامعه سازمان يافته مى شود ايجاد كرد. اين جامعه سازمان يافته ممكن 
است سرعت و شتاب تغييرات را هم بكاهد؛ از سياليت اجتماعى هم بكاهد، 
ولى در عوض، امكان برنامه ريزى و پيش بينى رخدادها را فراهم مى كند. يعنى 
شكل دادن جامعه اى كه بشود در آن برنامه ريزى كرد. پيش بينى پذيرى يعنى 
برنامه ريزى. در ايران وقتى يك برنامه مثل برنامه توسعه چهارم تدوين مى شود 
بعد به راحتى كنار گذاشته مى شود. اينها همه مشكلاتى ايجاد مى كند كه شما 

نمى توانيد جامعه ثابت و پايدار بسازيد. 
  اينكه زوج هاى جوان ايرانى تمايلى به بچه دارشدن ندارند، مى توان آن  �

را به پيش بينى ناپذير بودن جامعه ايران ربط داد؟ 
اين ناشى از پيش بينى ناپذيرى نيست بلكه برعكس ناشى از آن است كه 
زوج هاى جوان چيزهايى را پيش بينى كرده اند كه تمايل دارند بچه هاى كمى 
داشته باشند؛ يعنى يك مقدارى نسبت به آينده نگرانند. اينكه فردا، فردايي 
ــيم و بتوانيم تامين شان كنيم و نيازهاى  ــت كه ما بچه هايى داشته باش نيس
ــل فردا را  فرهنگى آنها را برآورده كنيم و جامعه يا خانواده بتواند نيازهاى نس
پاسخ دهد. مى خواهم بگويم كه اين نشان مى دهد كه چيزهايى پيش بينى شده 
ولى مثبت نبوده است. هرچند تمايل به فرزند كم داشتن يك گرايش مدرن 
است چون به هر حال در جوامع سنتى، بچه ها هرچه تعدادشان بيشتر مى شد، 
سرمايه خانواده بيشتر مى شد و قدرت توليد و دفاع در خانواده بالا مى رفت و 
ــى ندارند. اين  بچه ها عصاى پيرى والدين بودند ولى الان بچه ها چنين نقش

گرايش معاصر البته خيلى در كم كردن تعداد فرزند موثر هست؛ اما در مورد 
سوال شما، تمايل كم به داشتن فرزند، يعنى اصلا فرزندنداشتن، كه اين يك 
نوع پيش بينى منفى نسبت به آينده جامعه است كه در ذهن برخى ايجاد شده 
ــت. معمولا در شرايط پيش بينى ناپذيرى، تا حدى گرايش هاى نااميدى و  اس
يأس بيشتر رشد مى يابد وقتى نمى شود آينده را پيش بينى كرد، بيشتر آينده را 
بد پيش بينى مى كنند تا خوب. بدبينى در شرايط ابهام به دليل تجربه تاريخى 
است كه معمولا وجود داشته است. در مورد پيش بينى ناپذيرى، نكات ديگرى 
ــازگارى در جامعه ايران وجود دارد كه بايد به آن توجه شود.  نيز راجع به ناس
عناصر گوناگون تعيين كننده جايگاه افراد در جامعه ما با هم سازگار نيست. در 
ايران در پايگاه افراد ثبات ديده نمى شود، يعنى فردى ممكن است تحصيلكرده 
ولى بيكار باشد، از يك حيثى داراى پايگاه بالا باشد، از حيث ديگر، پايين. اين 
ــت بر حسب عناصر مختلف پايگاهى، جبهه گيرى و  چنين فردى ممكن اس
موضع گيرى تفاوت كند. امروز بر اساس فاكتور تحصيلات از آزادى فرهنگى 
دفاع مى كند، فردا از يك آدم چپ كه براى رفع بيكارى تلاش مى كند. بنابراين 

يك آدم تحصيلكرده بيكار، در كنار يك آدم 
بيكار بى سواد قرار مى گيرد. يك عنصر ديگر 
كه در پيش بينى ناپذيرى رفتارهاى فردى 
اثر مى گذارد، ناسازگارى هاى فرهنگى است. 
يعنى ذهنيت هاى فرهنگى ناسازگار. يعنى 
ــدارى ما ذهنيت  ــر معرفتى يك مق از نظ
منسجم نداريم، مثلا لايه توجه به عقلانيت 
ــهودگرايى جزو  ــه تقدير و ش در كنار لاي
فرهنگ لايه هاى توجه به تمدن غربى، تمام 
اين عناصر در فرهنگ ما در كنار همديگر 
قرار دارند. عناصر متعدد معرفتى در ذهنيت 
ــت  ما كار مى كند كه هر لحظه ممكن اس
يك لايه بالا بيايد و لايه ديگر را كنار بزند 

و اوضاع فردى و جمعى ما را زيرورو كند. 
�   خب در جوامع توسعه يافته نيز چنين 
مـوردى وجـود دارد. چـرا ايـن منجر به 
ناسازگارى و در نتيجه پيش بينى ناپذيرى 

نمى شود؟ 
آنجا اگر هم وجود داشته باشد، هركدام 
ــود را دارند. لايه هاى  ــخص خ كاركرد مش
ناسازگار به عرصه هاى مختلف تعلق دارند 
ــعى مى كنند كه ميدان سياسى  و افراد س
را عرصه عقلانيت كنند. مثلا آنها مى دانند 
ــت جاى اسطوره نيست.  كه عرصه سياس
ــه عرصه ديگرى  ــطوره گرايى مربوط ب اس
ــت نبايد  ــت، بنابراين در عرصه سياس اس
قهرماناني را جست وجو كرد. آنها در برخورد 
ــد بايد ببينم  ــتمداران مى گوين ــا سياس ب
ــه اى دارد و چه كارى  ــى چه برنام هركس
ــد و اين كار او چه  ــد انجام ده را مى خواه
ــى براى جامعه يا گروه مورد نظر  پيامدهاي
ما دارد. يك نفر محافظه كار آمريكايى كه 
ممكن است مخالف سقط جنين هم باشد 
ــا اين موضوع،  ــاع از مخالفت خود ب در دف
ــتدلال  ــعى مى كند در يك اس معمولا س
پزشكى و اجتماعى و عقلى از موضع خود 

دفاع كند. 
  ايـن پيش بينى ناپذيـرى جامعه  �

ايرانى را از نظر شناختى، با كدام رهيافت هاى معرفتى مى توان كاهش داد؟ 
ــاره كردم كه ضريب پيش بينى ناپذيرى را در جامعه  ــايلى اش من به مس
ــد جامعه ما  ــناس نمى تواند بگوي ــك جامعه ش ــش مى دهد ولى ي ــا افزاي م
پيش بينى ناپذير است! ما گاه از واقعيت هاى پيچيده انتظار داريم كه در مدل 
ساده ما بگنجند. ما در شرايطى به سر مى بريم كه همراه با انباشت مشكلات 
گوناگون است. تحولات در جامعه ما ناموزون، ناهموار و ناپيوسته است. برخلاف 
ــان ها، وقفه ها، گسست ها و  ــاده تحول اجتماعى، ما بايد به نوس مدل هاى س
بازگشت ها در روندهاى تحول جامعه خود توجه كنيم. در ايران دو پديده ظاهرا 
ــدن و فردى شدن سياست به طور يكسان به فقدان  ناهمگون يعنى توده اى ش
شكل گيرى و تحكيم دموكراسى و سياست نهادى انجاميده است. ما از يك سو 
با رفتارهاى توده اى، جمعى و احساسى و از سوى ديگر با سست شدن رفتارها 
و باورهاى جمعى و تضعيف وفادارى به ايدئولوژى ها و نهادهاى مدنى روبه رو 
ــتم را غلط و نابجا  ــتيم. ما گاه از جمله محيط جهانى گاه مرزهاى سيس هس
ترسيم مى كنيم. گاه در ارزيابى رفتار مردم، تعامل آن با عوامل بيرونى از جمله 
سيستم سياسى و محيط بين المللى و تاثيرات پديده هايى چون جهانى شدن 
اقتصاد، فرهنگ و سياست را در تحليل هاى خود به حساب نمى آوريم و انتظار 
داريم سيستم ما به عنوان يك سيستم بسته و بدون تاثيرپذيرى از آنها عمل 
كند. مساله اين است كه ما بايد به منظور پيش بينى هاى معتبر تر از رفتارها 
و تحولات جامعه از نظريه هاى اجتماعى پيچيده تر و داده هاى گويا تر استفاده 
كنيم و بر مبناى آنها به مدل هاى بهترى، براى مثال مدل رفتارهاى دورانى، 
سامان گريزى و رفتارهاى كم دوام و ناپايدار و مدل تاثيرات حافظه كوتاه مدت 
و احياى ادوارى اسطوره هاى كهن در رفتار روزمره سياسى... دست پيدا كنيم. 

اين كارى ممكن و ضرورى است... .

قواعد رفتارى ايرانيان را نمى دانيم

پيش بينى رفتارها خود به دو بخش تقسيم مى شود: پيش بينى 
رفتارهاى فردى و پيش بينى رفتارهاى سيستم. با توجه به اين 

تقسيم بندى، پيش بينى در يك جامعه منوط است به وجود 
سوژه هاى برنامه دار و ساختارهاى تثبيت شده. براى پيش بينى 
درست از يك سو بايد سوژه هايى در جامعه وجود داشته باشند 

كه اين سوژه ها داراى برنامه ها و رفتارهاى مشخصى باشند

 دكتر بهنام اوحدى*
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